
 

 

 

 

 

 

     ننه غنچه

 

 

 

 

  

غ يدري ه خود را بيهاى پرشاخ وبرگى هستند كه سا آدمها مثل درخت بعضى از

 .گسترانند يم گرددند، يم سارى هيتابستان بدنبال سا سوز گرماى طاقت ى كه ازئآنها سر بر

 اب .است ماا ب كشان هموارهين اديه و يسا جهان هم ببندند، ى حتى اگر چشم برئن آدمهايچن

ننه  .است ما سر مهربانشان بر و نوازشگر دسته خلاص و نديگر يما م با خندند، ما مى

كارش كاشتن غنچه لبخند بر  كه تا بود، گسترى بود، هيهمان سروهاى سا غنچه ما هم از

  ادمانيوقت  هر ست و سالها است كه عمرش را داده به شما،يهم كه ن لااح و لبان ما بود

    .لبانمان شكوفه مى زند بر  مغنچه تبس مى افتد،

*            *            * 

با  .دانست ش را خودش هم نمىيچرا لى دوست داشت،يته دلش شاه راخ ننه غنچه،  

م شاهنشاهى سالهاى يش به خاطر مبارزه و مخالفت با رژيها پسرها ونوه نكه چند تا ازيا

 آمد،مى به ميان  وقتى اسم شاه  هم بازاما  هاى شاه گذرانده بودند، دى را در زندانيمد

ن كه سالهاى يتا ا .شد يش ما خوشان آمد و به اصطلاح خوش اش مى ننه غنچه قلقلك

شهر  كنار گوشه و در ى كه هر روزئسالها .دي فرا رس١٣۵۶ -  ۵٧فراموش نشدنى 



ب و  كلامى بود كه بر ل » بر شاهگبگو مر« اد يشد و فر تظاهرات ضد دولتى بر گذار مى

خون خونش را  انات بود،ي جرةهم ناظر ننه غنچه كه .ونها نفر جارى بوديليدهان م

روهاى ين و آمد شيدان ژاله پيراندازى ميت  نكه ماجراىيتا ا .گفت زى نمىيخورد و چ يم

ژه يبه و و غ گذراندنديدم ت از  ور مردم بى گناه را مثل مور و ملخي شهر١٧ارتشى در

 محله اناز جوان  و تعدادى ده شديان محل زندگى ننه به خون كشكه تظاهرات جوانيزمان

ها  بچه  رون رفتنيكرد از ب يل سعى مئاوا .واش صداى ننه هم در آمديواش  يكشته شدند،

   :گفت  مى .رى كنديجلوگ

 ن شمرين سربازاى اينيب مگه نمى ن؟ير شديمگه از جونتون س  ننه،نروين بي نر  ـ

آخه  .كه ظالم رو خراب كنين مرتيا خونه ايخدا .كشن؟ يدم ممثل مورچه آ ذوالجوشن،

  خواد از جون جووناى مردم ؟ ي چى مگس پدرنيا

   :كه ها در جوابش مى گفتند وقتى بچه 

  ...،اندازندمى ز اشك آورفقظ گا شه،يزى نميننه چ نه،  ـ 

  :بلند مى شد كه  ادشيفر   

  گه چرا؟يز عشق آور دگا  اى واى خاك عالم به سرشون،ـ 

  آور، اشك زبلكه گا نه، آور م كه گازعشقيادد يح ميما هر چه توض و   

 »آور  گاز عشق«آور را  شه گاز اشكياو هم .ك پا داشتيمرغ ننه  .رفت به خرج ننه نمى 

                                .كردتلفظ مى

*           *           *  

او فعال  .كرد ين نميگر فقط نفري ننه غنچه د١٣۵٧چند ماه مانده به انقلاب بهمن    

   : م يديپرس وقتى از او مى .كرد يتظاهرات هم شركت م در .شده بود

گفتى خطر  مگه خودت نمى كنى، يراستى چطور شده كه در تظا هرات شركت م ننه،   ـ

  ،داره ؟

  :داد كه جواب مى  

هرچى  الهى دردش بخوره تو سر .غمبر گفتهيد اولاد پيس .امام گفته آخه ننه جون، ـ 

  ! كافر نامسلمونهةپدرسوخت



د بلندش يش سفينى با ريخم .ى براى شاه نبودئگر جايد قلب مهربان ننه غنچه ،  در  

تظاهرات   ننه خسته و درمانده از ك روز بعد از ظهر كه ي.ر كرده بوديهم تسخ قلب او را

   :ديها پرس كى از بچه يگشته بود، بر

   ن ؟يداد يامروز توى تظاهرات چه شعارى م ننه ،   ـ

  :داد گفت  يدر حالى كه سرش را تكان م حوصله بود، ننه كه خسته و بى  

  :م يداد يگفتن و ما هم جواب م يى مئزايه چيها  ئيجلو .دونم ي والا چه مـ  

  !ر يگ كاسه سالادو ب  ـ

اما  ،ر عادى ما شديهاى غ اهننه هم متوجه نگ .م يگر را نگاه كرديكديما همه با تعجب   

با  ،رفت سه مىي از خنده دلش را گرفته بود و ر كهعلى نوه كوچك ننه .زى نگفتيچ

  :  به ننه گفت دهانى پر از خنده خطاب

  . »!ن يكارتر و سادات و بگ«  ؟هير چي ننه جون كاسه سالادو بگـ 

 كارتر و سادات و ،ن ي بر سه مفسدگمر« مه دوم شعار معروف  ين چاره ننه غنچه ،يب  

همه  .اش گرفته بود م خندهننه ه ن اشتباه خودياز ا.ده بودي را كج و كوله فهم »نيبگ

  .ميديخند

ننه داشت  غروب آفتاب عمر .شد يم ريپ ننه داشت .دلم گرفت .ننه مچاله شده بود  

                                                                     .روني از خانه زدم ب،نديرا نب ميها ن كه كسى اشكيمن براى ا و شد يك مينزد

1362 آبان  . زاده م مطلب. ب   


